
كوروش شعباني
 كارشناس ارشد زمين شناسي اقتصادي
 فرزانه طيبي
كارشناس ارشد پترولوژي

درامد
جيوه ابتدا در كشور چين و سپس هند شناخته شد و 
در سال 1500 قبل از ميلاد، در اهرام مصر مورد استفاده قرار 
دستگاه  توسط  آساني  به  و  است  سمي  عنصر  اين  گرفت. 
به معده و روده آسيب مي رساند.  تنفسي جذب مي شود و 
وجود آن در هوا، اگر از حد مجاز تجاوز كند، خطرناك به نظر 
مي رسد و با افزايش درجه ي حرارت، به دليل تبخير سريع آن، 
خطرناك تر مي شود. «متيل جيوه» يك نوع آلاينده و خطرناك 

است كه در آب و بخار، به وفور يافت مي شود.
عنصر جيوه از گرما دادن به كاني «سينابر» در مجاورت 
هوا و متراكم كردن بخار آن توليد مي شود. نمك هاي مهم، 
جيوه، كلريد جيوه، فولمينات جيوه و سولفيد جيوه هستند. 
در آزمايشگاه ها از جيوه براي ساخت فشارسنج و پمپ هاي 
لامپ ها،  ساخت  در  جيوه  مي شود.  استفاده  فشار  تخليه ي 
آفت كش ها  الكتروني،  دستگاه هاي  جيوه اي،  سوئيچ هاي 
عامل  عنوان  به  هم چنين،  دارد.  كاربرد  جيوه اي  پيل هاي  و 
ضدرسوب در رنگ ها، باتري ها و كاتاليزورها استفاده مي شود.

كوه زايي  هيدروترمال،  سينابر،  سنوزوئيك،  آلياژ،  جيوه،  كليدواژه ها: 
سيمرين پيشين و آلپي.

تاريخچه 
«Murcury» (جيوه) كه به «نقره ي روان»1 نيز معروف است، 
 «Hydragyros» و واژه ي يوناني «Hugragyrum» از واژه ي لاتين
(مركب از ريشه هاي يوناني Hydro به معني آب و Agyros به معناي 
 «Apyupac» به معني آب و «Uopap» نقره) و يا از دو واژه ي يوناني
به معني نقره يا سيم گرفته شده است. جيوه اولين بار توسط چيني ها 
و سپس توسط هندوها كشف شد. در آرامگاه هاي مصري مربوط 
به 1500 تا 500 سال قبل از ميلاد هم يافت شده كه به صورت 

«آمالگام» (ملغمه يا آلياژهاي جيوه) استفاده شده است. 
يوناني هاي قديم در مرهم ها (پمادها) و رومي ها در ابزار آرايشي از 
آن استفاده كرده اند. كيمياگران تصور مي كردند كه جيوه از خميره اي 
شكل گرفته است كه اگر سخت شود، به طلا تبديل مي شود. در 
ايران، جيوه در دوره ي هخامنشيان شناخته شد. در زبان پهلوي به 
آن «زيوندك» گفته شده است كه نمايندگان چيني در دربار ايران 
(سال هاي 531-455 ميلادي)،  در نوشته هاي خود از آن به عنوان 

يكي از محصولات ايراني نام برده اند.
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خواص فيزيكي و شيميايي جيوه
جيوه فلزي كمياب و در دماي اتاق مايع است (شكل 1). فشار 
نسبتاً بالايي دارد. نماد آن Hg، رنگ آن سفيد ـ نقره اي، عدد اتمي 
آن 80، وزن اتمي آن 200/59، وزن مخصوص آن 13/54 گرم بر 
سانتي متر مكعب، سختي آن 1/5 در مقياس موس، نقطه ي جوش 
آن 357 و نقطه ي ذوب 38/72- درجه ي سانتي گراد دارد. سنگين، 
براق و سمي است و برخي از فلزات، مثل طلا، نقره و روي به راحتي 
در آن حل مي شوند و تشكيل آلياژ2 مي دهند. حلاليت جيوه در 
آب به شدت به دما وابسته است. جيوه در فازهاي جامد، مايع و 
بخار در طبيعت وجود دارد كه در شرايط عادي مايع است و در 
اثر تصعيد، به صورت بخار وارد هوا مي شود. جيوه با هالوژن ها و 
گوگرد، تركيبات تك ظرفيتي و دوظرفيتي تشكيل مي دهد. هدايت 
گرمايي نسبتاً ضعيف، اما هدايت الكتريكي نسبتاً خوبي دارد. آب هاي 
سطحي به ميزان بسيار كم جيوه را حمل مي كنند. اين جيوه از 
تركيبات صنعتي و پزشكي وارد آب هاي سطحي مي شود. غلظت 
تركيبات جيوه محلول در آب هاي سطحي با جذب توسط رس ها و 
نيز پلانكتون ها، پروتئين هاي كلوئيدي، و مواد هوميك و كلوئيدي 

آلي و غيرآلي كاهش مي يابد.

             

 

كاني شناسي 
جيوه به صورت فلز خالص، كمياب است و بيشتر به صورت 
كاني هاي  از  نوع   20 حدود  در  مي شود.  يافت  كلرور  و  سولفيد 
كالومل،  سينابر،  آن ها،  مهم ترين  كه  شده اند  شناخته  جيوه 
طبيعي  جيوه ي  و  طبيعي  آمالگام  ليوينگستونيت،  متاسينابر، 

شوازيت3 از  مي توان  جيوه  كاني هاي  ديگر  از  است.  (سيماب) 
(12 (Sb, As)4 S13(Cu, Hg, Fe, Zn) نام برد كه يك نوع تتراهدريت 

است و جانشيني مس توسط جيوه در آن صورت گرفته است.
مهم ترين و فراوان ترين كاني جيوه، سينابر HgS است (شكل 
از  كاني  اين  تمايز  مي آيد.  به دست  فلزي  آن جيوه ي  از  كه   (2
هماتيت، كوپريت (Cu2O)، رآلگار، پروستيت  (Ag3AsS3)و اريترين 
با توجه به شباهت رنگ آن ها توسط چگالي و آزمايش هاي ساده، 
به وسيله ي شعله ي فوتك امكان پذير است. مثلاً رآلگار و پروستيت 
در شعله ي بخاري با بوي سير و كوپريت شعله ي سبز مايل به آبي 
ايجاد مي كنند. سينابر در برابر شعله در لوله ي آزمايش باز، گلوله هاي 
كوچك تشكيل مي دهد. كاني سينابر شامل انواع متفاوتي مثل كاني 
آجري جيوه (به رنگ جيوه جلادار و خالص سينابر)، كاني جگري 
جيوه (به رنگ مايل به قهوه اي) و كاني مرجاني جيوه است كه سينابر 
قلوه اي با كاني هاي رسمي بيتومن دار است و در صدف هاي بازوپايان 

هم وجود دارد.

انواع كانسارهاي جيوه 
1. كانسارهاي گرمابي با خاستگاه پلوتوژنيك (گرمابي 
درون زاد): اين كانسارها در شوروي سابق، آسياي مركزي، چين، 
ايرلند، تركيه، تونس و آمريكا شناخته شده اند و عموماً در آن ها 
كاني سازي توسط گسل ها كنترل مي شود. كانسنگ ها به شكل هاي 

رگه اي، عدسي و لوله اي با نيم رخ متقاطع مشاهده شده اند.
2. كانسارهاي گرمابي با خاستگاه ولكانوژنيك (گرمابي 
آتشفشان زاد): اين كانسارها در شوروي سابق، آسياي مركزي، 
نواحي  در  عموماً  و  آمريكا  و  ژاپن  يوگسلاوي،  الجزاير،  ايتاليا، 
آتشفشاني جوان با چشمه هاي آبگرم فراوان يافت مي شوند. كانسنگ 
به صورت رگه اي، داربستي، لوله اي، انبانه اي، عدسي و صفحه اي ديده 

                

شكل 1. نمايي از جيوه به حالت فلزي در دماي اتاق 

شكل 2. فرم يوهدرال كاني سينابر
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مي شود و كانه هاي سينابر، آرسنيك، آنتيموان، طلا و نقره در اين نوع 
كانسارها مشاهده شده است.

3. كانسارهاي چينه اي: در شوروي سابق، آسياي مركزي،  
اسپانيا، چين و پرو يافت شده اند. اين كانسارها در نواحي ژئوسنكلينال 
يا مناطق پلاتفرم و به صورت كانسارهاي تله ترمال با منشأ ماگمايي 
طاقديسي  ساختمان هاي  كربناته،  آواري،  سنگ هاي  در  هستند. 
(گنبدي) و جعبه اي شكل ديده مي شوند. كانسنگ عموماً صفحه اي، 
عدسي يا لايه اي شكل است. اين كانسنگ ها در ماسه سنگ هاي 
متخلخل و سنگ آهك هاي برشي و سيليسي ديده شده اند. كاني  

اصلي در اين گونه كانسارها سينابر است.
كانسار جيوه ي «المعدن» اسپانيا را كه مهم ترين و بزرگ ترين 
كانسار جيوه ي دنياست، از نوع چينه اي مي دانند. كاني سازي در 
ماسه سنگ هاي سيلورين كه تخلخل زيادي دارد، از نوع توده اي، 
رگه اي و پراكنده است. برخي اين كانسار را از نوع اپي ترمال (كم دما) 
مي دانند، اما مطالعات اخير نشان مي دهد كه كاني سازي هم زمان 
فعاليت هاي  است.  با رسوب گذاري در محيط دريا صورت گرفته 
كه  شده  آب  در  جيوه  شدن  آزاد  موجب  زيردريايي  آتشفشاني 
هم زمان با رسوبات آواري، جيوه نيز بر جاي گذاشته شده است. 
يا لايه اي) است.  استراتاباند (چينه سان  نوع  از  بنابراين كاني زايي 
كاني هاي مهم اين كانسار، سينابر، جيوه ي خالص و مقدار كمي 

استيبنيت است.

سازوكار انتقال و كاني سازي جيوه 
به علت تعدد نظريات و تجربيات، سازوكار انتقال اين كاني و 
چگونگي كاني سازي آن هنوز به درستي مشخص نيست، اما در اين 

خصوص دو نظريه ي مهم وجود دارد: 
هيدروترمال:  فرار  مواد  با  ارتباط  در  كاني سازي   .1
با فرض نظريه ي هيدروترمال در مراحل گوناگون كاني سازي اين 

كاني، حرارت و فشار عمده ترين عوامل در مراحل جدايش مواد 
هيپوترمال  مرحله ي  در  هستند.  آذرين  اصلي  توده هاي  از  فرار 
(دماي بالا) كه درجه ي حرارت به علت نزديكي به توده ي آذرين 
بالاست، كاني هايي نظير ولفراميت، كاسيتريت، هماتيت، منيتيت و 
موليبدنيت متبلور مي شوند. فاصله ي اين زون تا سطح زمين زياد و 
فشار بيشتر از 2000 اتمسفر است. در مرحله ي دوم يا مزوترمال، 
كاني هاي درجه ي حرارت متوسط و فشار كمتر از 2000 اتمسفر، 
مثل بورنيت، گالن، اسفالريت و كالكوپيريت متبلور مي شوند كه 
كوارتز، كربنات و باريت آن ها را همراهي مي كنند. در مرحله ي آخر 
يا اپي ترمال كه درجه ي حرارت بين 200-50 درجه ي سانتي گراد و 
فشار در حد چند اتمسفر و فوق العاده كم و pH نزديك به 7 است، 

سينابر متبلور مي شود.
مايع هيدروترمالي در مسير خود با سنگ هاي اطراف واكنش 
مي كند و يون سولفور از سنگ ها وارد مايع مي شود. سولفات هاي 
غيرمحلول، سنگ ها را به صورت محلول در مايع درمي آورند و به 
سطوح بالاتر و داراي pH نزديك به 7، انتقال مي دهند و بر جاي 
مي گذارند. وجود جيوه در كانه هاي طبيعي حوضه هاي نفتي مانند 
چشمه هاي آبگرم نيز دليل بر سازوكار هيدروترمالي انتقال جيوه 
است. جيوه به شكل سينابر HgS داخل لوله هاي حامل گاز طبيعي 

رسوب مي كند.
فرار  مواد  با  مستقيم  ارتباط  بدون  كاني سازي   .2
هيدروترمالي (ثانويه): تجمع ثانويه، حاصل تجزيه و حمل جيوه 
از كاني هاي محتوي مقدار فوق العاده كم جيوه يا حاوي انكلوزيون 
است كه توسط آب هاي سطحي يا زيرزميني در ارتباط با جريانات 
گرم هيدروترمال صورت مي گيرد. كانسارهاي جيوه ي تركمنستان از 
اين نوع هستند و معادن جيوه ي كارائيلچي و كورشولي اهميت خاص 
دارند. آزمايشهاي ژئوشيميايي آبي براي تعيين منشأ جيوه، نشان 
داده است كه انحلال كاني هاي محتوي جيوه باعث انتقال جيوه به 
زون گسله و خلل و فرج سنگ هاي مجاور سنگ مادر مي شود. بدين 
ترتيب، كاني هاي محتوي جيوه توسط زون اكسيدكننده به صورت 
محلول در آب درمي آيد و به طرف نقاط پايين تر در داخل خلل و 
فرج سنگ ها نفوذ مي كند. سپس در ناحيه ي زيرين كه محيطي 

احياكننده است، به صورت سولفور جيوه HgS بر جاي مي ماند.

فازهاي كاني سازي و ذخاير جيوه در ايران 
فلززايي جيوه در پالئوزوئيك پسين و جوان تر رخ داده و تاكنون 

يوناني هاي قديم در مرهم ها 
(پمادها) و رومي ها در ابزار 

آرايشي از آن استفاده كرده اند. 
كيمياگران تصور مي كردند كه 
جيوه از خميره اي شكل گرفته 

است كه اگر سخت شود، به طلا 
تبديل مي شود. در ايران، جيوه در 

دوره ي هخامنشيان شناخته شد
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كانسارهاي مربوط به كوه زايي كالدونين يا قديمي ترگزارش نشده 
است. ذخاير اصلي جيوه در فازهاي كوه زايي سيمرين پيشين و آلپي 

به وجود آمده اند.
كانسارهاي جيوه به سرزمين هاي چين خورده و قاره اي منحصر 
است و درون گسل هاي ژرف و كمربندهاي آتشفشاني يافت مي شوند 
و وابسته به ماگماتيسم بازالتي و آناتكسي زير پوسته اي حاصل از آن 

هستند.
زمان هاي  در  ايران  در  جيوه  معدني  نشانه هاي  و  كانسارها 
پروتروزوئيك پسين ـ كامبرين پيشين و اليگوسن و ميو ـ پليوسن 
از  (پس  زمان هاي جديد  در  كان سنگ  نهشت  گزارش شده اند. 
در سنگ هاي  بايد  را  عناصر  منشأ  و هر چند  داده  رخ  ائوسن) 
يافت  جاهايي  در  كان سنگ ها  اما  كرد،  جست وجو  قديمي 
شده اند كه سنگ هاي آتشفشاني ترشيري با سنگ هاي قديمي 
از  بازيافت  و  دوباره  كاني سازي حاصل چرخه ي  و  درآميخته اند 
است.  ترشيري  جوان  سنگ هاي  در  پروتروزوئيك  پي سنگ 
ائوسن  از  جوان تر  پلوتونيسم  و  آتشفشاني  به  جيوه  كاني سازي 
سنگ هاي  با  پيوند  در  كاني سازي  محدوده هاي  است.  وابسته 
اسيدي هستند و سنگ هاي بازي و حد واسط حاوي كان سنگ 
شده اند.  پوشيده  اسيدي  سنگ هاي  توسط  بيشتر  نيز  جيوه 
بنابراين، نهشت كان سنگ توسط محلول هاي گرمابي دماپايين 
زيرپوسته ي  اسيدي  آتشفشاني  سنگ هاي  مجموعه  به  وابسته 

زيرين انجام مي گيرد.
براي پي جويي ذخاير جيوه در ايران، بايد مناطق قاره اي را 
كه در آن ها آتشفشان جوان ترشيري (به ويژه جوان تر از ائوسن) 
گرفت.  نظر  در  دارند،  وجود  آن  در  ژرف  گسل هاي  و  داده  رخ 
بازالت تا  از  سنگ شناسي سنگ هاي آتشفشاني چنين مناطقي 
ريوليت در تغيير است، ولي در بين آن ها، توده ي نفوذي كوچك 

كم عمق (گرانيت پورفيري تا توناليت پورفيري) نيز ديده مي شود. 
در مناطق افيوليتي جوان نيز كه ماگماتيسم ترشيري (اليگو ـ 
ميوسن) فعال است، امكان پيدايش ذخاير جيوه وجود دارد؛ مانند 
آميزه ي افيوليتي خاور در قاين خراسان جنوبي و آميزه ي افيوليتي 

ناحيه ي خوي آذربايجان غربي.
تاكنون هيچ پي جويي سراسري براي جيوه در ايران صورت 
نگرفته است. تنها دانسته هاي موجود درباره ي جيوه، حاصل چند 
بازديد كارشناسان زمين شناسي و گردآوري اطلاعات مردم محلي 
چند  يا  و  عنصري  جيوه ي  مشاهده ي  از  قديمي  معدن كاران  و 
پي جويي مقدماتي در برخي اداره هاي كل معادن و فلزات است. 
است  شده  گزارش  جيوه  از  نشانه هايى  زير  مناطق  در  تاكنون 

[قربانى، 1386].
و  زمين شناسى  ويژگى هاى  به  توجه  با  ناحيه ى شوراب:   �
شوراب،  معدنى  ناحيه ى  گفت  مى توان  انجام شده،  آناليزهاى 

ناحيه اى بسيار اميدبخش براى جيوه است.
� ناحيه ى ماكو: محدوده هاى خان گلى و كليسا كندى.

� ناحيه ى قره باغ: آق دره، منطقه ى شاخ شاخ در ناحيه ى تكاب.
� ناحيه ى قاين: محدوده ى على آباد در حاجى آباد قاين.

� ناحيه ى اهر: محدوده ى خوينارود.
در ادامه، برخى مناطق را كه شواهدى از جيوه در آن ها گزارش شده 

است، بررسى مى كنيم.

كانسار زرنيخ و طلاى زرشوران
زرشوران در 31 كيلومترى شمال تكاب، در نقشه ى 1:250/000 
زمين شناسى تكاب واقع شده است. كانسار زرنيخ و طلاى زرشوران 
در حدود شش كيلومترى شمال ـ شمال شرق زرشوران واقع شده 

است (شكل 3 الف و ب).

شكل 3. الف) نماى كلى از ناحيه ى زرشوران
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تكاب  منطقه ى  در  موجود  تمدن  طولانى  بسيار  تاريخ 
(تخت سليمان)، حكايت از شناخته بودن اين معدن در زمان مادها 
و ساسانيان دارد. هم چنين، آثار معدن كارى يافت شده از آن زمان 
و استفاده از پلاسرها و شست و شوى ماسه هاى طلادار در دوران 
باستان نيز، مؤيد اين موضوع است. معدن زرنيخ زرشوران تا سال 
1378 فعال بود. از سال 1370، اين كانسار به عنوان يك ظرفيت 
طلا مطرح و مطالعات اكتشافى تا مرحله ى نيمه تفصيلى روى آن 
مؤمن زاده  گرفت.  انجام  اكتشاف سراسرى طلا  قالب طرح  در 
كانسارهاى  مهم ترين  از  يكى  به عنوان  كانسار  اين  از   (1385)

باستانى طلا نام برده و به وجود عناصر آرسنيك، آنتيموان، جيوه، 
سرب و روى در آن اشاره كرده است.

به شرح  به جديد  قديم  از  كانسار  رخنمون هاى محدوده ى 
زير است:

كه  (وندين)  بالايى  پروتروزوئيك  دگرگونه ى  سنگ هاى   .1
شامل مجموعه اى از شيست سبز، سرپانتين شيست، آمفيبوليت 
و رخنمون هايى از اولترامافيك به سن پروتروزوئيك بالايى به نام 

مجموعه ى ايمان خان است.
پروتروزوئيك  متبلور  دولوميتى  و  آهكى  سنگ هاى   .2
بالايى. اين سنگ ها به طور هم شيب و گاه با ناپيوستگى موازى 
روى سنگ هاى فوق قرار مى گيرند و تحت عنوان واحد چالداغ 

نام گذارى شده اند.
3. تناوب شيست سياه كربن دار و آهك كريستالين پروتروزوئيك 
بالايى كه مجموعه اى از سنگ هاى به هم پيوسته و تفكيك ناپذير 
به صورت سنگ هاى كربناتى، رسى و سيليسى با رنگ سياه و حامل 
كانى سازى رآلگار و ارپيمان را تشكيل داده «واحد زرشوران» ناميده 

شده است.
4. شيل و ماسه سنگ هاى خاكسترى تيره، صورتى و بنفش 

مربوط به سازندهاى باروت، زاگون و لالون.
5. رسوبات اليگو ميوسن (معادل سازند قم). اين رسوبات با 

دگرشيبى زاويه دار روى سنگ هاى قديمى قرار مى گيرند.
نتايج به دست آمده از مطالعات كانى هاى سنگين در منطقه، 
تمركز كانى سينابر را سرچشمه گرفته از معدن زرنيخ زرشوران، 
كارهاى قديمى بالدرغانى، بخيربلاغى و كارهاى قديمى جنوب آغدره 
بالا به حساب مى آورد. حضور جيوه  ى عنصرى در حوالى آبادى هاى 
يارعزيز، شيرمرد و آغدره بالا را مى توان به تجمع ثانويه نسبت داد كه 
مى تواند حاصل تجزيه و حمل جيوه از سنگ هايى باشد كه محتوى 
مقدار كمى از اين عنصر هستند. افزايش آب هاى سطحى و نزولات 
آسمانى باعث افزايش تجمع جيوه در لايه هاى پايين تر مى شود و 
بدين ترتيب، كانى هاى محتوى جيوه را در لايه هاى پايين تر برجاى 

مى گذارد.
وجود چشمه هاى آبگرم، گازهاى گوگردى، تراورتن هاى فراوان 
كانى هاى  وجود  و  اسكارن،  و  سيليسى شدن  پديده ى  ناحيه،  در 
و غيره،همگي  آنتيموان، سرب، روى، جيوه  آرسنيك،  سولفيدى 
دليل بر فعاليت هيدروترمال به صورت اپى ترمال هستند. لذا ناحيه 
از نظر متالوژنى بسيار جالب توجه است. به طور كلى به نظر مى رسد 

شكل 3. ب) كانال اكتشافى معدن

حلاليت جيوه در آب به شدت به دما 
وابسته است. جيوه در فازهاي جامد، 

مايع و بخار در طبيعت وجود دارد 
كه در شرايط عادي مايع است و در 
اثر تصعيد، به صورت بخار وارد هوا 

مي شود

كانسار جيوه ي «المعدن» اسپانيا را 
كه مهم ترين و بزرگ ترين كانسار 
جيوه ي دنياست، از نوع چينه اي 

مي دانند
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كه كانى سازى هاى موجود در ناحيه ى تيپ ولكانيكى اپى ترمال انجام 
مى گيرد. با توجه به منشأ كانى سازى كه ولكانوژنيك هيدروترمال 
است، احتمال حضور طلا در تراورتن هاى گسترش يافته در ناحيه را 

نيز مى توان مطرح كرد.

جيوه ى شوراب كاشمر
زمين ساختى،  ريخت  و  ساختمانى  زمين شناسى  نظر  از 
منطقه ى مورد مطالعه در شمال بلوك لوت و در بخش شمال 
خاورى زون ايران مركزى و حاشيه ى زون بينالود (البرز شرقى) 
قرار دارد. اين بخش روند شرقى ـ غربى دارد و به سمت شرق 
(مرز ايران با افغانستان) داراى جهت شمال غربى ـ جنوب شرقى 
شرقى ـ  شمال  به طرف  آن  روند  (شاهرود)،  غرب  سمت  به  و 
بين  بخش  اين  محدوده ى  مى كند.  پيدا  گرايش  جنوب غربى  
سمنان  يا  عطارى  ميامى ـ  و  بزرگ)  (كوير  درونه  گسل هاى 
از  سنى  رده ى  سه  مطالعه  مورد  منطقه ى  در  دارد.  جاى 
سنگ ها و رسوبات وجود دارد كه عبارت اند از: 1. اسليت ها و 
ماسه سنگ هاى دگرگون شده ى سيلورين معروف به سازند نيور؛ 
2. كنگلومرا لايه ى گچ دار نئوژن؛ 3. رسوبات آبرفتى آبراهه هاى 

كواترنر.
سابقه ى مطالعات زمين شناسى معدنى در ناحيه ى شوراب 
بسيار كوتاه و به يكى دو دهه ى اخير محدود مى شود. طى چند 
سال گذشته، ناحيه ى شوراب با آثار زيادى كه از عنصر جيوه در 
آن مشاهده شده، توجه مسئولين بخش معدنى و پژوهشگران 
به خود جلب  و ساير مؤسسات دولتى  دانشگاه ها  را در  زيادى 
از  كرده است. تا جايى كه براى مطالعات از متخصصين خارج 
كشور در چند نوبت دعوت به عمل آمده و يك پروژه ى مطالعاتى 

نيز به اجرا درآمده است.
اثرات كانى سازى جيوه در اين ناحيه نخستين بار طى يك 
رويداد اتفاقى، درحالى كه جهاد سازندگى در سال 1367 كانالى 
براى انتقال آب به روستايى حفر مى كرد، مشاهده شد. در اين 
واقعه پس از يك بارندگى، درحالى كه كانال فوق رسوبات رسى 
مقاديرى  تجمع  افراد محلى،  توسط  بود،  را قطع كرده  كواترنر 

جيوه طبيعى مشاهده شد كه به اطلاع مقامات ذى ربط رسيد.
اين اولين اثر جيوه بود كه باعث شروع مطالعات در منطقه شد. 
متعاقب اين واقعه، موضوع توسط مقامات مسئول اداره ى كل معادن 
و فلزات خراسان پى گيرى شد. تعدادى چاهك در منطقه حفر شد 

و نتيجه ى تجزيه ى يك نمونه از رسوبات حوالى محل مشاهده ى 
جيوه، وجود 12 گرم جيوه ى طبيعى را در خاك نشان داد.

معدن زر و جيوه  ى آقدره
شمال،  هوايى  كيلومترى   40 فاصله ى  در  «آقدره»  معدن 
معدن  جنوب غرب  غرب،  كيلومترى   12 و  تكاب  شمال غرب 
زرشوران واقع است. شناسايى قسمتى از محل كارهاى معدنى 
باستانى در جنوب آقدره بالا و توجه به وجود كانى سازى جيوه 
يك  توسط  اول بار  بخش،  اين  در  زر  احتمالى  سازى  كانى  و 
كشور صورت  زمين شناسى  سازمان  از  بنيادى  اكتشافات  گروه 
با  مطالعه  مورد  محدوده ى  دو  در  باستانى  معدن كارى  گرفت. 
وسعت حدود 200 هكتار صورت گرفته است. شكل 4، نمايى از 

معدن كارى در محدوده ى معدنى آقدره را نشان مى دهد.
تقريباً تمامى رخنمون هاى سنگ كانه دار توسط معدن كاران 
باستانى كاوش شده است. بنا به اظهارنظر مؤمن زاده (زرنه اكتشاف، 
از  استخراج و استحصال طلا  باستانى  1387)، كارهاى معدنى 
چندين  لااقل  دور،  گذشته هاى  به  مربوط  آقدره  كهن  معدن 
سده قبل است و زمان آغاز و انجام آن به تحقيق براى ايشان 
و هم چنين مردم محلى مشخص نيست. مؤمن زاده در گزارش 
مطالعات معدنى خود، در مورد معدن كارى باستانى آقدره اشاره 
كه  ندارد  وجود  در اين باره  مكتوبى  يا  و  تاريخى  سند  مى كند، 
مستقيماً به فعاليت هاى معدن كارى باستانى در آقدره بالا اشاره 
كند. ليكن در مورد معدن كارى باستانى ناحيه ى شمال تكاب كه 
محدوده ى مورد مطالعه را نيز دربرمى گيرد، گزارش ابودولف4 
اسناد،  اين  براساس  مى گويد  او  است.  تاريخى  سند  مهم ترين 
احتمال اين كه كارهاى معدنى جنوب آقدره بالا براى استحصال 

طلا، جيوه و آرسنيك بوده باشد، مطرح مى شود.

كانسارهاي جيوه به سرزمين هاي 
چين خورده و قاره اي منحصر است و 
درون گسل هاي ژرف و كمربندهاي 

آتشفشاني يافت مي شوند و وابسته 
به ماگماتيسم بازالتي و آناتكسي زير 

پوسته اي حاصل از آن هستند
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نشان مى دهد.
بافت هاى متفاوت كان سنگ، ازجمله بافت ريتميك ظريف 
لايه ى چرت و خاكستر آتشفشانى سيليسى ـ فلدسپاتى دگرسان، 
نشان دهنده ى تشكيل هم زمان كان سنگ و واحدهاى سيليس 
داراى اكسيد آهن و سنگ آهن خاكسترى و آهك قرمز ـ قهوه اى 

است (زرنه اكتشاف، 1387).

پي نوشت ___________________________________
1. Quick Silver
2. Amalgam
3. Schwazite
4. Abudolaof
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نشر  مركز  اقتصادى.  زمين شناسى  مبانى   .(1366) ع  يعقوب پور،   .6

دانشگاهى تهران.
.(WWW.ngdir.ir) 7. پايگاه ملى داده هاى علوم زمين كشور

ماده ى معدنى در بخش هاى داراى كانى سازى، به خصوص 
در بخش هاى سيليسى آهن دار غالباً به صورت پراكنده دانه، رگه 
و رگچه است. ماده ى معدنى عبارت است از سولفيد آرسنيك؛ 
مقادير  با  متفاوت  بخش هاى  در  كه  رآلگار  و  اورپيمان  يعنى 
است.  همراه  منگنز  اكسيدهاى  و  فلورين  باريت،  از  متفاوتى 
اكسيدهاى آهن و سيليس تقريباً هميشه كان سنگ را همراهى 
پدربزرگ)،  به  معروف  (بخش  شرقى  محدوده ى  در  مى كنند. 
مقدار باريت و فلورين نسبت به محدوده ى غربى (بخش معروف 
به  غرب  از  شرقى  محدوده ى  در  است.  بيش تر  مادربزرگ)  به 
مقدار  محدوده ى  شمال شرقى،  گوشه ى  در  ويژه  به   و  شرق 
و  گالن  مى شود.  فراوان تر  منگنز  به خصوص  و  فلورين  باريت، 
فراوان تر  شرقى  محدوده  ى  شرقى  بخش  در  نيز  آنتيمونيت 
رآلگار  و  اورپيمان  به همراه  غربى، سينابر  است. در محدوده ى 
آقدره  معدن  در  را  جيوه  كان سنگ   5 شكل  مى شود.  بيش  تر 

شكل 5. كان سنگ جيوه (سينابر يا شنجرف) در معدن آقدره

شكل 4. نمايى از معدن كارى در محدوده ى معدنى آقدره

براي پي جويي ذخاير جيوه در 
ايران، بايد مناطق قاره اي را كه 

در آن ها آتشفشان جوان ترشيري 
(به ويژه جوان تر از ائوسن) رخ داده و 

گسل هاي ژرف در آن وجود دارند، 
در نظر گرفت
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